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اش، بلکه با  در جغرافیای غبارآلود افغانستان، من دختری هستم که نه فقط با دیوارهای خانه

اند. نه  هاست که در گلویم خفه کردهها هم در نبرد است. صدایم را سالها و سنتدیوارهای ذهن

خواهد. اما امروز، در  چیزی برای گفتن ندارم، بلکه چون گفتنم »اجازه« میبه این خاطر که  

سطری از این مقاله، تصمیم گرفتم از دل سکوت برخیزم؛ نه فقط برای خودم، بلکه برای تمام  

شان در خط حاشیه تعریف شده است. دخترانی که زندگی  

کشیم، با  ما را از مدرسه محروم کردند، ولی هنوز کتابی را که پنهانی از لای دیوار بیرون می

سراییم. ما را  بوسیم. ما را از خیابان راندند، اما هنوز شعرهای خاموشی را در دل میاشتیاق می

افروزیم تا در نور لرزانش، حقیقت را بجوییم. شب، چراغی می  از دانشگاه بازداشتند، اما در دل  

دختر بودن در افغانستان، یعنی باید پیش از آنکه زندگی را بفهمی، برای بودن بجنگی. یعنی در  

های ترس، جرئت نفس کشیدن بیابی. یعنی درد را بشناسی پیش از آنکه شادی را  هجوم سایه

اند، هنر ایستادن را یاد  لمس کرده باشی. دختر بودن در سرزمینی که از تو »کمتر« ساخته

شود، بلکه آن را با  ای آموخته میدهد. هنری که نه در کتابی نوشته شده و نه در مدرسهمی

گیریم.پایان فرا میهای بیهای دل، قطرات اشک و شبزخم  

شدن است. درد ما فقط   گرفته در این مسیر پرغبار، درد ما تنها ندانستن نیست؛ بلکه نادیده

اند، در حالی که ما  محرومیت از تحصیل نیست؛ بلکه تحقیر شعور است. ما را »کمتر« دانسته

های فرو ریخته را با اندیشه و اراده دوباره برپا کنیم. توانیم ستونمی  

ست، نه به زندگی کردنم. اما من  کنم جهان پیرامونم تنها به زنده بودنم راضیگاهی احساس می

ام بر خلاف  ست که از ما انتظار دارند. من تصمیم گرفتهچیزی شوم. تسلیم شدن، همانتسلیم نمی

ای تنها باشم در اقیانوس تاریکی. جریان رود شنا کنم، حتی اگر قطره  

ام. زیرا معتقدم  من، به نمایندگی از تمام دخترانی که سکوتشان پر از فریاد است، قلم را برداشته

توانند حصارها را فرو ریزند. من باور دارم نوشتن، شکلی از مقاومت است؛ مقاومتی  ها میواژه

توانند  کند، کلمات نیز میقطره، سنگ را فرسوده مینرم، اما پرنفوذ. همانطور که آب قطره

های ظلم را سست کنند. پایه  

خواهیم دیده شویم، شنیده  خواهیم و نه دلسوزی. ما فقط میما دختران افغانستان، نه ترحم می

مان را خودمان بسازیم. ما تنها قربانیان تاریخ  شویم، و این حق ساده را داشته باشیم که آینده

نیستیم؛ بلکه راویان فرداییم. هرچند صدایمان هنوز به گوش جهانیان نرسیده، اما در دل ما  

ای است که روزی طنین آن مرزها را درخواهد نوردید.نغمه  

های  تکهسازیم. و از تکههایمان جوهر قلم میسازیم. از اشکاز دردهای مشترکمان اسطوره می

داریم، و با هر بار  سازیم به سوی رهایی. ما صدایمان را از دل سکوت برمیرویاهایمان پلی می

خواهیم. و ما هرگز، هرگز تسلیم  فهمیم. ما میزنیم که: ما هستیم. ما مینوشتن، فریاد می

شویم. نمی  



دختر افغان بودن، تنها یک واقعیت نیست؛ یک موضع است. موضعی در برابر ظلم، جهل، تحقیر  

خواهم در دل تاریخ حک شود: صدای  انگاری. و من، با این مقاله، تنها یک جمله میو نادیده

شنوی؟ خاموشم را می  

کنند.  وجو میست که در دل تاریکی، نوری را جستصدای من، صدای هزاران دختر دیگری

ایم؛ با چشمانی که از اشک  زند. ما ایستادهصدایی که از پس خاموشی، هنوز امید را فریاد می

هایی شکسته، اما پر از رؤیا. اند. با قلباند، اما هنوز رو به افق دوختهخسته  

خاطر مدرک، بلکه برای دانستن، برای فهمیدن، برای ساختن. برای  ما خواهان آموزشیم، نه به

آنکه زن افغان دیگر مترادف با »محرومیت« نباشد، بلکه با »اراده« و »توانایی« شناخته شود.  

توان چراغی روشن کرد. ما به دنیا نشان خواهیم داد که حتی در ظلمت، می  

کنیم.  هایی هستیم که از خاکستر گذشته، پرواز را از نو آغاز میما، دختران این سرزمین، ققنوس

شود، اما این سکوت دوام نخواهد داشت. تاریخ،  و اگرچه صدایمان هنوز به زحمت شنیده می

ایم که از دل همین فریادهای  ست که سکوت را شکستند. و ما، وارثان آیندهروایت کسانی

 خاموش زاده خواهد شد. 

قدر بلند فریاد  شنود". بیایید بگوییم: "ما آنکس صدای ما را نمیبیایید دیگر نگوییم: "هیچ

خواهیم زد که دیگر کسی نتواند نشنود". بیایید با قلم، با شعر، با سخن، با هنر، با دانش، راهی  

 باز کنیم به سوی نوری که لایقش هستیم. 

خواهد خاموش بماند.  ست از وجود دختری که نمیای ساده نیست؛ سندیاین مقاله تنها نوشته

ای  ها و دردهایش، تصمیم دارد بجنگد، بیاموزد، و بسازد. آیندهدختری که هنوز هم، با همه زخم

 روشن، با دستانی لرزان اما مصمم. 

مانم. زنم. من خاموش نمینویسم. من فریاد میآری، من هستم. من می  

شنوی؟ صدای خاموشم را می  
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